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 :پیش گفتار
آيود، بررسوي و نقودی اجموالي بور       برموي موضوع رساله حاضر، چنان که از عنووان آن  

ممكن است خواننده يا خوانندگان، بوا مطالعوه نوشوتار حاضور، تصوور      .طريقت تصوف است
نمايند که نگارنده را با اين مشرب، سور ناسوازگاری اسوت، و حوال آن کوه چنوين چيوزی        

اره عنووان  بو  ای که نگارنده را بر آن داشته توا اجموا م مطوالبي در ايون     نيست، و تنها انگيزه
هوای   فوار  از جنبوه  .باشود  نمايد، همانا اشكا ت و ايراداتي است که بر اين مشرب وارد مي

ترين اشكالي که از نظر نگارنده، غير قابل اغمواض بووده، و    مختلف اشكا ت مزبور، عمده
رغم تبليغات و توجيهات متصوفه در طول تاريخ، ضديت  توان آن را ناديده گرفت، علي نمي
 . لاف بنيادين آن با شريعت اسلام استو اخت

از آنجا که ما مسلمانيم و پيرو اسلام، و وظيفه داريم از بروز هرگونه انحراف و انشوعاب  
در اسلام جلوگيری نمائيم، اين نكته نگارنده را بر آن داشت توا رسواله مختصوری تودوين     

تطبيوق آنهوا بوا     های تصوف، و همچنين نموده، و در آن، ضمن طرح برخي اصول و آموزه
چنانچوه مشوهود اسوت، در    .های اسلام، گامي روشنگرانه در اين راستا بردارد اصول و آموزه

خلال نوشتار حاضر از منابع مختلفي استفاده شده، و مطالب فراوانوي از منوابع مزبوور نقول     
گرديده، شايان ذکر آن که، مطالب عنوان شده از منابع ياد شوده تنهوا بوه لحوان آشونايي      

اننده با اصول و ديدگاههای تصوف مطرح گرديده و بيانگر موافقت يا مخالفوت نگارنوده   خو
 . با همه آن آراء و ديدگاهها نمي باشد

ممكن است نگارنده در برخي موارد با ديدگاههای مولفين محترم منابع اسوتفاده شوده   
ر معلووم نموودن   از آنجا که علاوه ب. در نوشتار حاضر موافق و در برخي موارد مخالف باشد

نكات انحرافي تصوف، نقد ديدگاه های مولفين مزبور از حوصله اين مقال خوارج بوود، لوذا    
بوديهي اسوت اگور خواننوده مطالوب و      .نگارنده تنها به ذکر ديدگاه های خود بسونده نموود  

نظريات نگارنده را که در بخش پاياني نوشتار آمده، به دقت مطالعه نمايد، خوود بخوود بوه    
يا نادرستي مطالب عنوان شده در منابع مختلف پي برده، و از اين جهت، بي نيواز از  درستي 
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کار انجام شده، کاری بي عيب و نقص نيست، زيرا موارد فراوانوي را  . منابع ديگر خواهد بود
ها بپردازد، از قلم انداخته، اما بايستي دانست علت آن چيزی جوز   نگارنده بدون آن که بدان

زيرا اگر بنا بود نگارنوده، بوه طوور کامول بوه      .اختصار در نوشتار نبوده است رعايت اجمال و
های مربوط به تصوف و عرفان بپردازد، حجم نوشتار، چنود برابور نوشوتار حاضور      همه جنبه

 . شد، و چه بسا موجبات خستگي و ملال خاطر خوانندگان را فراهم مي آورد مي
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 ادبیات تصوف
اند،بسويار شويرين،جذاب و    گونه که اهول فون بودان واقوف     ادبيات عرفان و تصوف، همان

کننده، نداند که تمام آنچه گفتوه شوده، مطوابق     باشد،بطوری که اگر شخص مطالعه دلكش مي
ارهای عرفاني توا آنجوا   به عبارتي ديگر،گفت.گردد شريعت نيست،خيلي زود در دام آن گرفتار مي

و مشوتاق و اسوير خوود    جذاب و تأثيرگزار است،که به سهولت خواننده را تحت تأثير قورار داده، 
و همچنوين عودم    از آنجا که به واسطه عدم اطلاع نسبت به اصول و مباني شريعت.نمايد  مي

 ن اسوت هر آينوه ممكو  برخي اصول مكتب تصوف با اسلام، بنيادين آگاهي در ارتباط با ضديت
جواده اعتودال و صوراط مسوتقيمي کوه شوريعت        از افراد بدان گرايش پيدا کنند،و متعاقب آن

گيری از اين امر،بهتر ديديم توضيحاتي هرچنود مووجز    ،به منظور پيششوندتعيين نموده،خارج 
 .و مختصر در اين رابطه بيان نمائيم

تووان گفوت    رين و موي انودازه جوذاب و شوي    چنانچه اشاره شد، ادبيات تصوف و عرفان بوي 
کننده، نداند کوه تموام آنچوه گفتوه شوده،       اگر شخص مطالعهبه نحوی که . مسحورکننده است

ت تصووف بور دو   ادبيوا .گوردد  موي  و گموراه  مطابق شريعت نيست،به سهولت در دام آن گرفتار
بايستي دانست بيشوترين توأثير ادبيوات تصووف بور      .ر و ادبيات منظومادبيات منثو: دسته است

شوعرا را در خوود    ترين و مشوهورترين  زيرا آثار معروف. م از ناحيه ادبيات منظوم بوده استمرد
 .جای داده است
الودين رازی،   نجوم  ، الخير  ابوسعيدابي خاقاني، سنايي، جامي، نظامي، حافظ، عطار، مولوی،
الله ولي، شيخ محمود شبستری و بسياری ديگور کوه ذکور اسوامي همگوي آنوان در        شاه نعمت

  گنجد، از جمله کساني هستند که بخش اعظوم اشعارشوان در ارتبواط بوا آمووزه      ين مقال نميا
آن،  مجذابيت و شيريني ادبيات تصوف خاصوه ادبيوات منظوو   .های تصوف تنظيم گرديده است

دو علت داشته، علوت اول زيبوايي، ملاحوت و اسوتحكام اشوعاری اسوت کوه شوعرای مزبوور          
باشد، ناظر به مضوامين و معواني اشوعار يواد      ر از علت اول مياند، و علت ديگر که مهمت سروده

چون مضامين اشعار متصوفه، در اکثريت قريب به اتفاق، نواظر بور خودا شودن     .شده بوده است
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آينود و مطبووع طبوع انسوان      انسانها بوده، و از آنجا که اين امر، از جمله اموری است که خوش
رو  آيود بور مقوام خودايي تكيوه زنود، از هموين        موي است، و به عبارتي بهتر، هر انساني بدش ن
 8.گيرد خبر قرار گرفته و مي جا بي ادبيات مزبور مورد استقبال مردم از همه

گوردد   شيريني ادبيات تصوف و عرفان که موجب موي  پس چنانچه گذشت، تمام جذابيت و
خودا   شوود کوه از ايون ديودگاه هموه موردم       مورد اقبال مردم واقوع گوردد،در آن خلاصوه موي    

ايون  ! چرا؟ چون خدا در آنان تجلي نمووده،و آنوان ديگور نوه انسوان،که خودا هسوتند       .شوند مي
کنود،خواه آدم مقيودی باشود،     ديدگاه و طرز تفكر، چيزی است که هر کسي از آن استقبال مي

خوواه بوه احكوام خودا عمول کنود،خواه اصولام اهول ايون          .خواه اصلام قيد و بندی نداشته باشد
خصوصوام  . هرکه باشد، با هر مرام و مسلكي، از اين ديدگاه استقبال خواهود کورد  .ها نباشد حرف

شودن، ديگور چنودان نيازمنود     اين که فرد پس از خدا شدن يا به عبارت خودشان مظهور خودا   
چرا؟ چون شريعت بورای آن بوود کوه انسوان بوه مقوام مظهريوت و        . آداب شريعت نيز نيست

مرتبه دست يافتوه، انجوام آداب شوريعت ديگور معنوي      برسد، حال که به آن مقام و  شدن خدا
چون انجام آداب شريعت برای صوفي که مظهر خودا شوده، مثول آن اسوت کوه خودا،        ؟!ندارد

بواز چورا؟ بوه جهوت آن     ! و اين خلاف عقل و حكمت اسوت ! خود، به شريعت خود عمل نمايد
ايون صووفي رنود و    پوس حوال کوه    ! که شريعت را خدا برای انسان قرار داده، نه برای خودش

مزخرفواتي کوه متصووفه در طوول      !لاش به مقام خدايي رسيده، ديگر چه نيازی بودان دارد؟ ق
اند، و امروزه بوه نوام ادبيوات اسولام و يوا ادبيوات عرفواني بوه خوورد موردم            تاريخ پديد آورده

هيم هوا خووا   دهند، بسيار فراوان است، و ما در ادامه بحث به موواردی مهوم از آن   اطلاع مي بي
نشان خواهيم داد که اين چيزهايي که در حال حاضور در جهوان و کشوور خودموان     و  پرداخت

بوه ورطوه    را هامطالبي است که انسوان و ، بودههای آسماني  گردد، خلاف آموزه ايران مطرح مي
 .کشاند انحطاط و نابودی مي

 تمیز میان تصوف و عرفان
، اصو م کسواني کوه    از گذشته تاکنون چنانچه نگارنده در خلال تحقيقات خود دريافته،

انود،   کورده  اند، و يا خود مشورب تصووف را دنبوال موي     در اين رشته يعني تصوف کار کرده
، و هرجوا منظوور    تصووف  تصوف را مترادف عرفان گرفته، و هرجا که منظور عرفوان بووده،  

 .اند تصوف بوده، از لفظ عرفان استفاده کرده
ر آن ادوار که تصوف تازه شكل گرفته بووده، و باتوجوه   ممكن است اين نحوه برخورد د

شوده، هنووز موورد     هايي که در آن ايام از سوی متصوفه مطرح مي بدين که ادبيات و آموزه
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مطالوب آن بورای موردم آن      نقد و بررسي دقيق نقادان واقع نشده بوده، و از طرفي ديگور، 
و يا به عبارتي ديگر، در يو  رديوف    ذا اطلاق لفظ عرفان بر آنلاعصار خوشايند نيز بوده، 

نموده، و اين درحالي است کوه مشورب    قرار دادن آن با عرفان چندان حساسيتي ايجاد نمي
غرض مورد نقود و بررسوي قورار گرفتوه، و      نظران بي تصوف امروزه از سوی علما و صاحب

بوا عرفوان   تووان آن را متورادف    باتوجه به معلوم شدن انحرافات فراوان در آن، ديگور نموي  
 . گرفت

هوايي بوه    ، امروزه در مورد معارف و آمووزه و عميق زيرا عرفان به مفهوم شناخت دقيق
رود که نه صددرصد، حداقل پنجاه درصد از آن مطالبي کوه عنووان شوده، صوحيح      کار مي

تصوف که به گمان متصوفه برخاسته از شناخت دقيق آيوات و  های  باشد، نه در مورد آموزه
هوا   النفس است، و حال آن کوه اگور معودود موواردی از آن آمووزه      تبع آن معرفتاخبار و به 

 .باشد ها نادرست و منحرف از اسلام مي اساس، اصول و غالب آن  صحيح باشد،
 نيوز  علاوه بر مطالب فوق، لفظ عرفان لفظي عام بوده، و مفهوم آن بر هرگونه شناختي

شناسوي   تفسير، فقه، فلسفه، کلام، انسانيعني اگر شخصي به عنوان مثال در .شود حمل مي
، و در آن رشوته  عوارف را وی موي تووان   دست يافته باشود،   دقيق و ساير علوم به شناختي

 .ميداندر آن موضوع عرفان  را واشناخت 
کوس را   ،همه نسوبي اسوت،و هوي    انساني علومخاصه در  ها  مضافام اينكه،همه شناخت

،مودعي شوده   مختلفخود از موضوعي از موضووعات  سرا  نداريم که در ارتباط با شناخت 
چنين ادعايي را کسوي تواکنون نداشوته،و    .باشد که به تمام آنچه که  زم بوده،رسيده است

 .شان نمود اگر هم معدود افرادی دارای چنين ادعايي بوده باشند،بايستي حمل بر ناداني
عيوب و نقوص    ا بوي کند،به زعم خويش تفسير خوود ر  قرآن را تفسير مي کهمفسر قرآن،

داند، و اين درحالي است که اگر به تفسير بزرگوان اهول تفسوير رجووع کنويم، فوار  از        مي
محكمات و آيات صريح و روشن، در ارتبواط بوا متشوابهات و آيوات نواظر بوه موضووعات        

 .آنها خواهيم يافت مطالب اشتباهات فراواني در ،انساني، اجتماعي، تاريخي و کلامي
دهود، و   ط با کلام و موضوعات مربوط بدان تحقيق نمووده، و نظور موي   متكلم در ارتبا

خود نيز گمان دارد که در موضوعاتي که وارد شده، حرف آخر را زده است، و حوال آن کوه   
 . اگر به آثار متكلمان بزرگ اسلام نيز بنگريم، اشتباهات فراوان در آنها خواهيم ديد

شناسوي،   فلسوفه، فقوه، حقووق، انسوان    به همين صورت است موضوعات ديگر از قبيل 
کننود،   همه کساني که در موضوعات مختلف کار کرده و مي... شناسي و  روانشناسي، جهان

شان نسبي است و ما بايد قبوول کنويم در هور حودی از معرفوت و       همه محصو ت فكری
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وان آگاهي که باشيم،آگاهي و معرفت ما نسبي است،و اگر به مواردی دست يافته باشيم،فرا
 نبودي وده، و چه بسا خودموان هوم   بموارد ديگری نيز خواهد بود که ما را بدانها دسترسي ن

 .واقف نباشيم امر
کوه   است شود عرفان، اين همان شناخت و عرفاني کنند وقتي گفته مي برخي تصور مي

که عنوان شود، اساسوام، عرفوان را     از سوی متصوفه عنوان شده، و علاوه بر آن برخي چنان
عنووان عرفوان   بوه  انود،   ن تصوف گرفته، و هر آن خزعبلاتي را که صوفيه سرهم کردههما

کوه   ليل آن ايون دو حال آن که استنباط ياد شده به کلي نادرست است، و  مطرح مي کنند،
او م، عرفان به مفهوم شناخت، در هر موضوعي از موضوعات علمي مطرح است، حتي اگور  

 .شدآن علم، از جمله علوم تجربي با
اطولاع،   ثانيام، بايستي دانست عرفاني که متصووفه عنووان نمووده، و از نظور موردم بوي      

گردد، نوه تنهوا    النفس محسوب مي مطالب آنان، حرف آخر در شناخت آيات، اخبار و معرفت
آ طلاق نيست، بلكه اگر عرفان نيز تلقوي شوود، عرفواني اسوت کوه       عرفان به مفهوم علي

موي  عرفان و شناخت ديگر مسولمانان از آيوات و اخبوار ن    اطي بمتصوفه مطرح نموده، و رب
 . دشته باشداتواند 

ای  علما و دانشمندان اسلام اعم از اهل سنت و جماعت و اماميه، هر ي  در هر حووزه 
اند، در همان حوزه محصو ت فكوری و ذهنوي خوا      از موضوعات اسلامي که وارد شده

آوردهوای فكوری و ذهنوي آنوان      اند که دسوت  ي نبودهي  نيز مدع خود را ارائه داده، و هي 
 . های متصوفه داشته است النفس، ارتباطي با تصوف و آموزه هفخاصه در ارتباط با معر

همه علما و دانشمندان اسلامي در موضووع معرفوت الونفس وارد شوده و تحقيقوات و      
ه به اشوتباه رفتوه،   شمار ک اند، و خوب است بدانيم جز معدودی انگشت تتبعات فراوان داشته

های تصوف که همه در نهايت به شرك و  اند، بقيه همگي با آموزه و مشرب صوفيانه داشته
بايستي چنانچه اشاره شد، توجه داشته باشيم عرفاني کوه در  .اند انجامد، مخالف بوده کفر مي

و ربطوي  اند،  هايي است که متصوفه مطرح کرده برند، عبارت از آموزه کنار تصوف به کار مي
 . تواند داشته باشد ا طلاق عرفان نمي به مفهوم علي

ممكن است فردی عارف به مفاهيم قرآن باشود، چنانچوه فوراوان بووده و هسوت، اموا       
اگور بوه    .تسو طور نيست که تصور شود هرکه عارف بود، حتمام صووفي ا  اين. صوفي نباشد

ت که عرفان وی چنانچوه  بايستي دانس،دارد، گفته شود عارفنيز عارفي که مشرب تصوف 
اند، و ربطي به عرفواني کوه سواير     اشاره شد ناظر به عرفاني است که متصوفه مطرح کرده

اند، نداشوته و   النفس مطرح کرده های تفسير، فقه، فلسفه، کلام و معرفت مسلمانان در حوزه
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قوي  به همين ترتيب است اطلاق ادبيات اسلام بر ادبيوات تصووف، کوه اساسوام اطلا     .ندارد
بايد  نمي. ادبيات اسلام، ادبيات اسلام است، و ادبيات تصوف، ادبيات تصوف. نادرست است

اين دو مقوله را با هم خلط کرد، هرچنود تصووف خوود را بوه اسولام بچسوباند، و هرچنود        
 .کند، به حسب ظاهر خوب وجذاب باشد چيزهايي که مطرح مي

انسان را از سوی گروهي بشونويد،   ها در ارتباط با تعالي شما ممكن است بهترين حرف
و حتي تحسين کنيد،اما اگر همان حرفها،در نهايت سر از شرك و کفر درآورد، هي  ارزشوي  

گونه که اطلاق لفوظ عرفوان بور مشوي تصووف صوحيح نيسوت، بوه          همان!نخواهد داشت
دو گونه اطلاق ادبيات اسلام بر ادبيات تصوف نيز امری نادرست بوده، و از خلط ايون   همان

 . مبحث بايستي به شدت احتراز نمود
ادبيات اسلام، ادبيات مأخوذ از کلام خدا و سنت پيامبر اسوت، و حوال آن کوه ادبيوات     
تصوف مأخوذ از ي  رشته گفتار و رفتار کفرآميز اکابر ايون فرقوه بووده، و هوي  سونخيتي      

 يكوديگر بوا  خوالف  توان گفت اساسام دو مقوله متضاد و م ميان اين دو نيست، تا آنجا که مي
کنود، و حوال آن کوه     انسان را به توحيد و خداپرستي هودايت موي   ادبيات اسلام،.مي باشند

 ! ادبيات تصوف درصدد است تا انسان را خدا کند
حوالي   های تصوف ريشه در قرآن دارد، و ايون در  پذيرد که آموزه کدام عقل سليمي مي

تصووف بورای انسوان    و حال آن که ست، برای انسان قائل به مرتبه بندگي اقرآن  است که
البتوه موا در اداموه توضويحات     ! اسوت  و به تعبيری ديگر شبه خدايي قائل به مرتبه خدايي

شود، همه بور پايوه مودارك و     بيشتری خواهيم آورد، و نشان خواهيم داد آنچه که گفته مي
 .بوده و ربطي به قرآن و سنت نداردمستندات متصوفه 

 پیدايش تصوف
 :مدهآ «موضع تشيع در برابر تصوف» در کتاب

صوفي و اشتقاق لغووی آن، آراء و عقايود گونواگوني ذکور      هواژ هوجه تسمي هدربار"... 
نويسووان قووديم، منلفووان صوووفيه و محققووان اسوولامي و  لغويّووون و فرهنوو . شووده اسووت

ای  شناسان، هور يو  ادعوائي داشوته و ايون کلموه را مشوتق از ريشوه         مستشرقين و ايران
صوفي مشتق از صووف اسوت   : اند و برخي ديگر گفته(   ه 171متوفي )ابن خلدون   2.اند تهدانس

انود و در پوشويدن    هوای پشومينه اختصوا  يافتوه     چون صووفيان اغلوب بوه پوشويدن لبواس     
لبواس  : گويود  يوافعي     1.گرائيدنود  پوشي مي های فاخر با مردم مخالفت داشته و به پشمينه جامه

   2.پوشيدند صوفيه آنرا مياز باشد،متقدمين  ع و خشوع ميپشم چون اقرب به تواض
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صوفيه لباس پشم را اختيار کردند چون زينت دنيا را تورك کورده و   : سهروردی گفته است
قناعت به سدّ جوع و ستر عورت نمودند و مسوتغرق در امور آخورت بووده و اعتنوا بوه لذائوذ و        

    2.راحتي نفوس نداشتند
انتسواب خوود را   انود و   پوشي و نسبت بدان، خشنود نبووده  ز پشمينهگويا برخي از صوفيان ا

پوشوي داده شوود،    صوفيان از اين کوه نسبتشوان بوه پشومينه     .اند پسنديده بيشتر مي «صفا»به 

جمواعتي   .انود  شان از طاعوت خودا پواك و صواف شوده     يکنند که ا راضي نيستند، بلكه ادعا مي
 هاست که جماعتي از فقرای بودون موال و خوانواد   منسوب به اهل صُفهّ « تصوف»اند که  گفته

الله منوزل داشوتند و بوا صودقه زنودگي       مسجد رسول هاند که در صُفّ مسلمين صدر اسلام بوده

 «اهول صوُفهّ  »نياز شدند اموا نسوبت صووفي بوه      که بعد از فتوحات اسلام بي اند تا آن کرده مي

 1.شدند ناميده مي «صفي» بايست غلط است زيرا اگر منتسب به اهل صُفهّ بودند مي

ايون طايفوه غالبوام     :گويد ريه يقُش هيكي از مشايخ صوفيه در رسال (  ه 212و   171)قُشيری 

و جماعوت آنهوا    «صووفي » هشووند بوه ايون معنوي کوه پيورو طريقو        به نام صوفي ناميده موي 

د قشيری اين کلمه لفوظ جامو   هبه عقيد.شوند ناميده مي« متصوفه»و « متصوف»يا « صوفيه»
مختلوف   وی ضمن اشواره بوه اقووال   . غير مشتقي است که نظاير آن در لغت عرب بسيار است

« صووف »صووفي از   هکلمو : انود  اما قول آنهوائي کوه گفتوه   : گويد اشتقاق کلمه صوفي  هبار در

وقتوي کوه    «تَقَمَّوص  »: کوه گوينود   چنوان .مشتق است و تصوف يعني لباس پشمينه پوشويدن 

ايون قوول را   .«القوم لوم يختصووا بلُوبس الصووف     فذل  وجه و لكن»بر نمايد کسي پيراهني در

چنانكوه    7.«انود  صوفيه به لباس پشومينه مخصوو  نگشوته    هوجهي است و لكن قوم و طائف
 هطورف اشوتقاق کلمو   از يو   .سوت ا قشيری مثل ي  بوام و دو هووا   نظر ست،اين اظهارا پيدا

 کنود در  شوي صووفيه را انكوار موي    پو پذيرد ولي از طرف ديگر پشمينه مي« صوف»صوفي را از 
 .مناسبت نخواهد بود آن بي هصورتي که اگر اشتقاق صحيح باشد، تسمي

پوس از نقول اقووال و عقائود     « تواريخ تصووف در اسولام   »:منلوف کتواب   دکتر قاسم غني
صووفي و متصووف،    هاصول و اشوتقاق کلمو    همسلمانان و بعضي از مستشرقين اروپوائي دربوار  

ترين قولها به عقل و منطوق و مووازين لغوت ايون      که نزدي  اصل آنح: گويد نتيجه گرفته و
زهواد و   های است عربي و مشتق از لغت صوف، يعني پشم و وجه تسومي  است که صوفي کلمه

 1. اند  پوشيده خشني مي همرتاضين قرن اول اسلام به صوفي آن است که لباس پشمين
و لويكن بنوا بور اشوتقاق      :گويود   بواره   الدين همائي بعد از نقل اقوال مختلف در اين  جلال

 يپوشو  ابن خلدون است که صوفي را به مناسبت پشومينه  هتر همان عقيد از همه واضح ،عربي
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جوامي، پوس   « ات الأنوس حنف»مقدمه نويس    5.اند پشمين دربر کردن اصطلاح کرده هو خرق
اکنوده دو موضووع   از ايون اقووال پر   :نويسود  صوفي، موي  هاز نقل اقوال گوناگون در وجه تسمي

ن آصوفي در دست نيسوت و ديگور    هکه اشتقاق صحيحي برای کلم نآيكي : گردد روشن مي
باشد، زيرا به طوری که در آينوده خوواهيم گفوت، توا قورن دوم       الأصل نمي که اين کلمه عربي

هجری از صوفي اسمي نبود و پس از ورود ملل مختلف در اسلام، فوِرقَ گونواگون و خصوصوام    

 «سووفيا »و از بووده   الأصول  رود که اين کلمه يوناني ر اسلام پديدار شدند و گمان ميصوفيه د
طور که فيلسوف نيوز از سووفيا و فيلووس بوه      همان باشد،به معني دانش و حكمت گرفته شده 

ای که اين کلمه را اسوتعمال کورده، جواحظ     معني دوستدار ترکيب يافته است و اولين نويسنده
 87.لتبيين استدر کتاب البيان و ا

کلمات ساخته فارسوي زبانوان    جمله از« صوفي»اند که ها احتمال داده در اين ميان بعضي 
لغوت صووفي منسووب بوه     : انود کوه   بعضي هوم گفتوه    88.که وارد زبان عربي شده است است
چوون  شوود و   سور روئيوده موي    که در قسمت آخور پشوت   يعني موهائي است «القفوء  ةصوف »

اين بوود قسومتي از   .وجه است، به اين اسم ناميده شده استو به حق متصوفي از خلق منقطع 
دراويوش بودان گفتوه شوده اسوت ولوي        هصوفي و وجه تسمي هکلم هبار اقوال و نظراتي که در

 هش  در اصل اسوتعمال و تسومي   آنچه مسلم است، اين است که اگر اين کلمه عربي باشد، بي
سوت و بوه هموين جهوت در ابتودا صووفيه را بوه        پوشي لحان شده ا اين کلمه مناسبت پشمينه

بور   بنوا .کردنود  پوشي آنان انتقاد موي  نمودند و از پشمينه متهم مي م اسلا هو تغيير روي،رهبانيت
 گرفتوه شوده و از لغوات مسوتحدثه بوه معنوي      « صوف»هاز کلم« صوفي»هاظهر احتما ت واژ

پوروری و   دور از تون ن همچنوي سوخت و  اني و زيسوتن  زندگي  نمادی از  و« پوشي  پشمينه»
 (. 17 – 22موضع تشيع در برابر تصوف، : داود الهامي)  ." .... باشد پرستي مي  لذت

 تصوفشناخت 
 :آمده در ادامه مطالب کتابانجا هم
صوفي، مطالب فراواني وجوود دارد و هور عوارف و     هدر مورد تعريف تصوف و کلم.... "

بايود اعتوراف   .آن تعبيری به دست داده اسوت نگريسته و از  خاصي بدان ههر صوفي از زاوي
ها و روش صوفيه بوده و مورد قبول همگان نيوز   کرد که ي  تعريف جامع که حاوی طريقه

يلات و وقوايع تصووف   صو های بسوياری در تف  زيرا تفاوت ،گردد قرار گرفته باشد، يافت نمي
حواد  شوده،   هوای تصووف    علاوه بر تحو ت و تطوّرات داخلي که در نهضت. وجود دارد
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های گوناگون تصوف اثر گذاشوته   های خارجي و تأثيرات تاريخي که در محيط العمل عكس
 .نظری اين مسل  گرديده است همنجر به اختلافات و انشعابات بسيار و انقساماتي در پاي

بر حسب حوروف ابجود باتوجوه بوه      ( ه 225متوفي )ابومنصور عبدالقادر در بغداد  :گويند
آنوان   هتصووف و صووفيه و نظريو    هن صوفيه در حدود ي  هزار تعريف دربارتأليفات بزرگا

مشايخ صوفيه صدها تعريف بورای تصووف و معنوي صووفي ذکور       82.آوری کرده است جمع
های صوفي بويش از تعوداد مشوايخ و     تعداد تعريف: توان گفت اند که بر اين اساس مي کرده

اقطاب و رؤسوای ايون فرقوه     هر ي  از زيرا از .اقطاب و سران صوفيه در طول تاريخ است
 .تصوف نقل شده است هچند تعريف دربار

يو    ،در شرح حال هر کدام از مشايخ و اقطاب صووفيه  «الأفليء  ةتذكر»در  «عطار»

سوهروردی در کتواب   .کنود  تصوف و تعريف آن ذکور موي   هسلسله اقوال و عقائد او را دربار
نيز هجوويری در   81.شمارد وف و صوفي ميصدها تعريف در ماهيّت تص« عوارف المعارف»

بوه  « تصوف»قشيريه ي  سلسله تعريف از  هو قُشيری در رسال« کشف المحجوب»کتاب 
 .اند رؤسای صوفيه نسبت داده

کتب صوفيه تا اوائل قرن پنجم هجری توانسته اسوت   ههمچنين نيكلسن بعد از مطالع
وی پس از انتخاب چنود تعريوف   . تعريف گوناگون در مورد تصوف فراهم آورد 17در حدود 
های بسيار در فارسي و عربي از تصوف شوده، ولوي    تعريف:گويد « اسلام هصوفي»در کتاب 
ای را کوه   آنگواه قصوه  .توان تعريف کورد  ها بايد گفت که تصوف را نمي آن گفته هبعد از هم

م صواحب مثنووی هو    همولوی در مثنوی نقل کرده، شاهد آورده است بر اين که بوه عقيود  
 82.کار مشكلي است آن تعريف

تصووف   هگردد که تا چه اندازه تباين و اختلاف در فوروع نظريو   بدين ترتيب آشكار مي
صووفيه قائول بوه جموع      (  ه 127متووفي  )وجود دارد و به قول ابو سعيد بن اعرابي صوفي 

بودند اما صورت اين جمع نزد هور دسوته از آنوان بورخلاف آنچوه در نوزد ديگوری اسوت،         
 .نيز چنين بوده است صورت مفهوم فنا.باشد مي

با اين ترتيب در اسماء متفق و در معاني مختلف بودند، زيرا مفهووم آنچوه زيور اسولام     
 ايون تعواريف،   هخلاصه،با وجود هم  82.نهان است، محصور نيست چون اسم از معارف است

تلاف و مغوايرت  اند ي  تعريف جامعي برای تصوف بيان کنند و خود اين همه اخو  نتوانسته
ای بورای   که در تعاريف آنها وجود دارد، کاشف از اين است که هور کودام مفهووم جداگانوه    

 .اند تصوف و صوفي قائل بوده
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ای مشوشّ و  اند به درجه آنچه در اين باب نوشته«در ديار صوفيان»به قول مولف کتاب
ولوي   ،هد و پارسائيمعجوني است از ز. درهم است که به خواب پريشان بيشتر شباهت دارد

تصووراتي   ،هائي راجع به عووالم مابعدالطبيعوه   آميز از تصورات و فرض زهد و پارسائي اغراق
آن از تعاليم قرآن گرفته شوده   هخمير ماي .های مجذوب و متهيّج به بار آورده است که دما 
 مسويحي و معتقدات اقوام غير عرب از قبيل بودائيان، مانويان، زرتشتيان، صووفيان   هو نحو

قرآني در طريقوت  نصو  بايد افزود که نيز اين مطلب را .افلاطوني بدان رن  داده استنو
آنها به سادگي اصلي خود باقي نمانده و حتي شأن نزول آنها از خاطر رفته و در عووض بوا   

 همين نويسنده موي .اند آنها را تأويل و تفسير کرده ،ي  دقت موشكافانه مطابق روش خود
آنوان چيوزی رابرموا     هانود ولوي گفتو    شايخ در بيان معني تصوف، بسيار سخن گفتهم :افزايد 

يعنوي عبوارتي اسوت    .قديم همه شرح الإسوم اسوت  طلاب کند، بلكه به قول  مكشوف نمي
 81 .دربيان خوبي تصوف نه شرح ماهيت آن

اين اختلاف و تمايز بدان سبب است که برخي از سران صوفيه در ي  حالت خاصي و 
ای را در  انود، جملوه   معين، نسبت به ذوق و وجدی که در آن حال و منوزل داشوته   ای لحظه

اند که در عين تفاوت با نظر ديگوران در محول و مقتضوای خوود      تعريف تصوف بيان کرده
   87 .واقع هر فرد صوفي بيانگر نوعي تصوف است در .کند صدق مي

ابوالقاسم دمشوقي   :نويسد مي يكي از موارد تعريف،بيان خواجه عبدالله انصاری است که
کمينوه آن  : ق پرسيدم که علم تصوف چيست؟ گفوت .  ه 122از ابوبكر کتاني متوفي : گويد

الصوفي هو الخوارج مون    »: در مورد شخص صوفي هم گفته شده 81.است که تو در نياوی
هوای   بودين جهوت در نوشوته     85 .صووفي هوي  نشوان و تعريفوي نودارد      «النعوت والرسوم

زيورا بوه معنوای    . تصوف طريقه و مذهب خاصوي نيسوت  : اند بينيم که گفته ين ميمستشرق
تووان   تصووف را نموي  « طريقوه »و « موذهب » هلغوی صحيح و تعريف جامع و موانع کلمو  

خاصوي در بوين فورق اسولامي محسووب       هو فرق ،دانستمعين  یحدود بامنظم،  يمذهب
ما پشت پا به هر تحزّب و : گويندو ده خود صوفيه هم غالبام خود را رند و  ابالي نامي.داشت

ايووم و از قيوول و قووال مدرسووه و جنوو  هفتوواد و دو ملووت     بووازی زده تعصّووب و فرقووه 
 27.تصوف حال است نه قال. کفر هگيری و تعصّب خامي است و خامي نشان سخت.برکناريم

 :به قول خواجه حافظ
 نباشد دفتر در علم عشق که   بشوی اوراق اگر همدرس مائي          

توان بوه   مي در ارتباط با مرام و مسل  تصوف به هرحال برای آشنائي و شناخت بيشتر
 (.همانجا)  28."....های صوفيه مراجعه کرد بعضي از کتاب
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 صوفیگریپیدايش 
  :مطالب کتاب آمدهباز در ادامه 

شناخته نبوده است و ايون نوام حتوي بور     (  )در زمان پيامبر اکرم « صوفي»نام .... "
پوس    22.حسب ادعای صوفيه در پايان قرن دوم هجری يا اندکي بعد از آن پيدا شده اسوت 

از هر لغتي که مشتق شده باشد، خواه عربي باشد و يا غير عربي، قدر مسلم « صوفي»لفظ 
 ،و قبول از آن  ،است که استعمال آن از اواخر قرن دوم شروع شده و بعد شايع گرديوده  آن 

پس از ورود ملل مختلف به اسلام، فرق گوناگون خصوصام صوفيه  و، صوفي نبودهاسمي از 
 .نده اپديدار شد

نخستين کسوي اسوت کوه ايون کلموه را در      ( هجری قمری 222متوفي )ظاهرام جاحظ
 هدر رسوال عين القضاة همداني : بعضي مانند  21.استعمال کرده است«البيان و التبيين»کتاب
ر قرن سوم هجری دانسوته و اولوين کسوي را    ظهور اصطلاح صوفي را د«شكوی الغريب»

 22.اند گفته« عبدك صوفي»که رسمام به لقب صوفي خوانده شد،
در قورن اول سوالكين طريقوت بوه اسوم       :گويد لوئي ماسينيون مستشرق فرانسوی مي

صوفيه معروف نبودند و لفظ صوفي در قرن سوم معروف شد و اول کسي که در بغوداد بوه   
  22.ستا است که از بزرگان مشايخ و قدمای آنها« بدك صوفيع»اين نام معروف شد، 

هجری در بغوداد درگذشوته اسوت و او موردی منوزوی و       287عبدك صوفي در حدود 
اسوم صووفي    21.در بغداد ملقّب شده است« صوفي»زاهد بود و اول کسي است که به لقب 

ت موردم بوه   نسوب (  )هجری پيدا شد و در زموان رسوول اکورم     277اندکي قبل از سال 
شد، مسلم و منمن، بعد اسم زاهود و عابود حواد  شود، بعود       ايمان و اسلام بود و گفته مي

اقوامي پديدار شدند که دلبستگي آنها به زهد و کعبه به حدی بود که از دنيا کناره جسوته و  
 27.خاصي به وجود آوردند هکاملام خود را وقف عبادت نمودند و طريق

و رسمي از تصووف و صووفيگری در ميوان     مز زمان مذکور اسقبل ا: گويند مورخان مي
دليول بور    مسلمين نبود و اگر احيانام لفظ صوفي در بعضي از کلمات پيشوينيان ديوده شوود،    

 ها لفظ صووفي را بوه شوخص پشومينه     شود چون عرب وجود اين مسل  در قرن اول نمي
 21.کنند پوش اطلاق مي 

که نه در قورآن و   چنان .معروف نبوده است(  )پس نام صوفي در روزگار پيامبر اکرم 
نشاني از آن يافت (  ع)تا زمان امام صادق ( ع)اطهار  هو ائم(  )نه در کلمات رسول خدا 
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پديد آمودن   ،به منظور خبر از حواد  آينده (  )جز در دو روايت که پيامبر اکرم  ،شود نمي
 25.ای را پيشگوئي کرده است چنين فرقه

ت که مورخان و حتي منلفان خود صووفيه نيوز بودان اعتوراف کورده و      اين حقيقتي اس
تا آن زمان نامي از تصوف و صوفيگری نبود و کساني که به ديون بسويار علاقوه    : اند نوشته

اسوم  ( ع)شدند تا اين که در زمان امام صادق  خوانده مي« زهاد»و « عباد»دادند  نشان مي
خوا  اهول سونت، نوام صووفي را بور خوود        ای از تصوف پيدا شد و عده هصوفي و طريق

 17.نهادند
به معني اصطلاحي بور آن  « تصوف»پارسائي اسلامي پيش از آن که نام  ،به اين معني

نهاده شود، صرفام ي  حرکت اخلاقي زاهدانه بود که مباني و مبادی اجتماعي خوويش را از  
  18.لم نيز بودندفقيه و محد  و متك ،خود ،گرفت و بسياری از پارسايان شريعت مي

تووان بور پارسوايان و    موي  را ن« تصووف »تا اواسط قرن سوم هجری، تعبير اصوطلاح  
برای اصالت دادن بوه آن  « تصوف»پس اين که برخي از شيفتگان  12.زاهدان مسلمان نهاد

به اصطلاح اسلامي، پيشينه و قدمتي بوه بلنودای تواريخ    « تصوف»کنند تا برای  تلاش مي
قورون  مسلمان زيرا که ميان مشرب پارسايان و زاهدان .ثمری است ش بياسلام بيابند، تلا

اوليه تا قرن سوم هجری در گفتار و کردار و عقائد با صوفيان به اصوطلاح مسولمان اواخور    
 .های بسيار و اختلاف آشكاری است تفاوت قرن سوم هجری به بعد،

جووهره   هرآن را به مثابدر ق« توکل»و « ذکر»های  اين که برخي از محققان وجود واژه
هوا در آيوات    دانند، پنداری بيش نيست ايون واژه  نخستين اسلام مي هگيری صوفيان و جهت

خداپرستان  هعقيدتي مبارز همكي و مدني با نسبتي همسان با شرائط، آمده است که پشتوان
 های سخت، موقعيت اقتصادی و اجتماعي پيامبر و يوارانش  کان است و در اين سالربا مش

 11 .را نبايد از نظر دور داشت

و « تقووی »در اين شرايط در نظر آنها آنچه اصالت داشت، همان نظام ارزشوي اسولام   
بود که بر زندگي پيامبر و مسلمانان اوليه سايه افكنده بود با اين همه هرگوز چنوين   « زهد»

ي همچنوان  بلكه روند پارسائ.شد که اسلام منادی نوعي رياضت و رهبانيت باشد تلقّي نمي
هرگوز بوه   « اصوحاب صوفه  ». مسلمانمان مدينه بوود  همبينّ وضعيت دشوار اقتصادی جامع

شد، بلكه وجود آنان بيوانگر يو  واقعيوت     عنوان ي  اصل يا اُسوه پديد نيامده و تلقي نمي
 12.دردناك اقتصادی و اجتماعي بود

ميوان   گيوری اسولام در   در روزگوار شوكل  « تصووف »رسيم کوه   پس به اين نتيجه مي
مسلمانان وجود نداشوت و ايون اصوطلاح چنوان از اسولام بيگانوه اسوت کوه کووچكترين          
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تصووف  : توان گفوت  درنتيجه قاطعانه مي.جايگاهي برای آن در فرهن  اسلامي وجود ندارد
 هبزرگترين آفت و بدعت ديني بود کوه در اواخور قورن دوم و اوائول قورن سووم در جامعو       

هوای بيگانوه قورار     ايش تاکنون همواره تحت توأثير فرهنو   و از آغاز پيد ،اسلامي پيدا شد
بوه بعود   (  )از پيوامبر اکورم   :پس اين که بعضي از صوفيان مدعي هستند که.گرفته است

يا ايون   12.اند از پيروان اين مشرب بوده( ع)بزرگان دين و از آن ميان امامان اهل بيت  ههم
بينويم در   يا اين کوه موي  .مستعمل بوده اين عنوان و لفظ از همان صدر اسلام: گويند که مي

های صحابه خا  يا اهل صفُه يوا توابعين يوا عابودان و      صدر اسلام منمنين حقيقي به نام
به همين جهت است که بزرگوان شويعه در صودر اسولام      11 .شدند زهّاد يا شيعه خوانده مي

  ذکور موي   عمّار و حُذيفه در متوون صووفيه جوزء اولوين بزرگوان تصووف      ،مثل سلمان،ابوذر
 .بدون دليل و کذب محض است يادعاي همه  17.شوند

مستشورق  « هوانری کوربن  »شوود سوخنان   همچنين باتوجه به مطالب فوق، معلوم مي
تشيعّ واقعي همان تصوف اسوت و  :گويد اساس است آنجا که مي فرانسوی کاملام واهي و بي

معلوم نيست منظوور   11.دچيزی به جز تشيع نتواند بو،به نحو متقابل،تصوف اصيل و راستين
اثنوي عشوريه باشد،مسولمام     هامامي ههانری کربن از تشيع واقعي چيست؟ اگر منظورش شيع

 (.همانجا) ."....برداشت او نادرست است

 نخستین صوفی
 :همانجا در ادامه عنوان نموده

کووفي   مابوو هاشو  »اولين کسي که در ميان مسلمانان اين نام بر او اطلاق شوده،  .... "
او از بزرگان صوفيان اواخور   15.است و قبل از او کسي به اين نام خوانده نشده است« يشام

عثمان بن شوري   »در اواخر زمان بني اميه، شخصي به نام : گويند.قرن دوم هجری است
هوای   و ماننود رهبانوان، جاموه   ا 27 .مشوهور بود،پيودا شود   « ابوهاشم کوفي»که به « کوفي
و بسوان نصواری بوه حلوول و     ا 22.شد شيخ شام محسوب ميو  28،پوشيد درشت مي هپشمين

و مورادش از وضوع    ،ملحد و دهری بود ،جبری و در باطن، اتحاد قائل شد، و در ظاهر امر 
 21.اين مذهب آن بود که دين اسلام را برهم زند

دانند کوه در   همچنين ابوهاشم کوفي را اولين مخترع علم تصوف و نخستين کسي مي
وی  هدربوار ( ق.  ه 817متووفي  )سوفيان ثووری    22.استاشتهار يافته صوفي اسلام به  هدور

ابوهاشم حافظ شريعت و طريقوت بوود، موادام کوه او را     : اعتقادی کامل داشته و گفته است
 22.نديدم معني صوفي را ندانستم که چه بوده است


